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ارتباط علم پیشین الهى و اختیار «بررسى پاسخ حکمت متعالیه به شبهه 

«انسان

زادهباقىرضا

39ـ31، 1391ـ تیر  175سال بیست و یکم ـ شماره معرفت 

  چکیده

آموزه هاى دینى از آغاز تاکنون با چالش ها و شبهات گوناگون مواجه بوده است. برخى از این شـبهات طبیعـى و   

فکرى آدمیان بوده و برخى معلول عناد مخالفان و غرض ورزان مى باشد. از جمله شبهات در عقایـد   معلول جولان

است که از دیرباز ذهن متفکران را به خود مشغول کـرده  » ارتباط علم پیشین الهى با اختیار انسان«دینى، مسئله 

افعال آدمى موجب سـلب اختیـار او   است؛ یعنى یکى از پرسش هاى جدى این است که آیا علم آغازین خداوند به 

  مى گردد؟

در این مقاله از روش تحلیلى ـ توصیفى به بررسى پاسخ شبهه از دیدگاه حکمت متعالیه پرداخته ایم که معتقدند  

علم ازلى خداوند به افعال انسان با وصف اختیار تعلق مى گیرد؛ یعنى متعلق علم ازلى الهى افعال اختیارى انسـان  

، نتیجه گرفته شده که علم پیشین الهى هیچ منافاتى با اختیار انسان ندارد و سبب جبـرى شـدن   است و در آخر

  افعال آدمى نمى گردد.
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  مقدمه

چـه   1؛»معرفتـه اول الـدین  «مهم ترین گام در عرصه دین پژوهى، شناخت خداوند است. حضرت على علیه السلام مى فرمایـد:  

اینکه شناخت درست از خدا و صفات آن، سنگ بناى دین شناسى انسان و آن، کلید فهم همه مباحث دینى است و انسان را از 
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چه ارتباطى با اختیـار آدمیـان    2علم پیشین الهىکج فهمى ها نجات مى دهد. یکى از مباحث مهم در خداشناسى این است که 

  دارد؟

توضیح اینکه اولاً، بر اساس آموزه هاى ادیان آسمانى، خداوند همان طور که به ذات خود علم دارد، به موجودات عالم چـه قبـل   

  گویند.» علم پیشین«آن نیز عالم است و علم قبل از ایجاد را از ایجاد و چه بعد از 

  ثانیا، ما معتقدیم انسان اختیار دارد؛ یعنى در هر کارى پس از سنجش، یک راه را انتخاب مى کند.

از علـم  حال سؤال این است: با توجه به اینکه خداوند از ازل به کارهاى آینده از جمله افعال انسان علم دارد و هـیچ حادثـه اى   

خدا پنهان نیست و از طرفى، علم الهى نه تغییرپذیر است و نه خلاف پذیر، و افعال انسان حتما باید واقع شـود، آیـا نتیجـه اش    

  این است که انسان در کار خود هیچ اختیارى ندارد، بلکه مجبور است؟

  هاى مختلف تقریر شده است.این شبهه از طرف دانشمندان، اعم از متکلمان، فقها، و محققان غربى به صورت 

در این باره مى گوید: اگر علم خداوند قبل از تحقق حوادثى که اتفاق مى افتد، از جمله افعال انسان، بـه آنهـا تعلـق     علّامه حلى

 بگیرد لازم مى آید آن حوادث حتما واقع شود و لذا انسان مجبور خواهد بود. در غیر این صورت، جایز است تحقق پیدا نکنند و

  3این یعنى تبدیل علم خدا به جهل که محال است.

نیـز در  فخـر رازى   4بحث مى نماید اشاره به شـبهه فـوق دارد.  » مسئله صله رحم«آنجا که درباره  شهید اولفقیه نامدار شیعه، 

قاضـى عضـدالدین   6این شبهه را به چند صورت تقریر نموده است. المطالب العالیهاز کتاب » خلق افعال«و مبحث  5الاربعین

با عبارات مختلف به این شبهه پرداخته انـد. شـبهه ناسـازگارى علـم      9و برخى از دانشمندان غربى 8سعدالدین تفتازانى 7ایجى،

، در ایـن  خیـام پیشین الهى و اختیار انسان، توجه برخى از شعراى نامدار را به خود جلب کرده؛ از جمله در رباعى منسـوب بـه   

  باره آمده است:

  من اهل بود مى خوردن من به نزد او سهل بود من مى خورم و هر که چو

  10مى خوردن من حق ز ازل مى دانست گر مى نخورم، علم خدا جهل بود

  هم به همین معنا نظر داشته که مى گوید:حافظ گویا 

  11بر همانیم که بودیم و همان خواهد بود حلقه پیر مغان از ازلم در گوش است

  12در پسِ آینه، طوطى صفتم داشته اند آنچه اُستاد ازل گفت بگو مى گویم

  نیز گفته: محمود شبسترىشیخ 

  به قدرت، بى سبب دانایى بر حق به علم خویش حکمى کرده مطلق

  13مقدر گشته پیش از جان و از تن براى هر یکى کارى معین

حل ساده اى انتخاب کرده و آن اینکه علم ازلى الهى را منکـر شـده   به این شبهه پاسخ هاى مختلفى داده شده است. برخى راه 

اند و عده اى پاسخ نقضى داده اند که اگر علم پیشین خدا عامل جبر انسان مى شود، درباره افعال خـدا نیـز صـادق اسـت کـه      
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یـت علـم و متبوعیـت    موجب جبر خدا مى شود. تشبیه علم پیشین خدا به علم پیشین انسان، سـرمدیت و ابـدیت الهـى و تابع   

و پیروان حکمت متعالیه اشاره مى نماییم و به نقد و ملّاصدرا معلوم، پاسخ هایى است که بیان شده است. در این مقاله به پاسخ 

  بررسى آن مى پردازیم.

  متعلق علم ازلى، افعال اختیارى

  با تأمل و دقت در متعلق علم ازلى خداوند، چند نکته روشن مى شود:

و مشیت خداوند در اداره ممکنات، که افعال انسان نیز یکى از آنهاست، بر اصل علّیت تعلق گرفته است؛ یعنى همـه   . خواست1

و » علـه العلـل  «پدیده هاى طبیعى و فراطبیعى مطابق اصل علّیت انجام مى گیرد و نقش خداونـد در ایـن سلسـله در جایگـاه     

  هستى بخش اصل موجودات مطرح است.

  و قواعد جارى در نظام جهان، اصل اختیار و آزادى انسان در اعمال خود است. . یکى از اصول2

  . تعلق علم به یک شى ء باهمه خصوصیاتش مى باشد.3

. نتیجه مى گیریم: علم ازلى خداوند به افعال انسان با وصف اختیار تعلق مى گیرد و به عبارت دیگر، خداوند از ازل علـم دارد  4

رهاى خود را انجام مى دهد. بنابراین، نفس وجود علم ازلى خداوند سبب جبرى بودن افعـال آدمـى نمـى    که انسان با اختیار کا

  شود.

اگرچه علم خدا علت وجوب فعل است، لکـن فعـل عبـد مسـبوق بـه قـدرت و       «در این باره مى گوید:  میردامادفیلسوف بزرگ 

اینکه ذات خـدا علـت   «سپس اضافه مى کند: » اختیارش مى باشد، چون قدرت و اختیار عبد از جمله علل و اسباب فعل است.

گیرند؛ چنان که علم خدا به اشیا نیز سبب نمى فاعلى هر موجودى است سبب نمى شود تا علل و شرایط و اسباب واسطه قرار ن

  14»شود اختیار و قدرت از انسان سلب شود.

صـدور فعـل   علم و آگاهى خداوند هرچند در سلسله اسباب «نیز به تبع استاد خود همان پاسخ را چنین بیان مى کند:  ملّاصدرا

از انسان قرار دارد، ولى مقتضاى علم الهى این است که فعل انسان با قدرت و اختیار او انجام پذیرد؛ زیرا قدرت و اختیـار او نیـز   

در سلسله اسباب و علل آن فعل قرار گرفته است و وجوبِ با اختیار منافاتى با اختیار ندارد، بلکه اختیـار را محقّـق مـى کنـد...     

«.15  

را پذیرفته و آن را با تقریرهاى مختلفى بیان نموده اند که در ادامه بـه   میردامادو استادش  ملّاصدرا پیروان مکتب متعالیه پاسخ

  برخى از آنها اشاره مى شود:

از علم فعلى الهى توهم جبر مکن؛ چراکه خـدا نـه   «ى مى داند چنین مى گوید: ، پس از آنکه علم خدا را فعلحکیم سبزوارى. 1

تنها از صدور فعل از انسان آگاه است، بلکه از مبادى و مقدمات دور، نزدیک و متوسط آن نیز آگاه مى باشد، و یکى از مقـدمات  

براى انسان یک امر ضـرورى و حتمـى اسـت، و اگـر      اختیار«تا آنجا که مى گوید: » و اسباب فعل، توانایى و انتخاب انسان است.

صدور افعال او به مرز ضرورت و لزوم مى رسد، این ضرورت از قدرت و اختیار وى نشئت گرفتـه و هرگـز بـا اختیـار او منافـات      

سـت کـه   انسان مظهر اسماء و صفات خـدایى ا «آن گاه با بیان عرفانى پاسخ را بیان مى کند که حاصل آن چنین است: » ندارد.

  16»قادر و مختار بالذات مى باشد. بنابراین، چگونه مى شود مظهر او فاعل مجبور باشد؟!
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  17نیزبه این پاسخ اشاره دارد. اسفارایشان در حاشیه بر 

چنان که «مى گوید: 18،»مى خوردن من حق ز ازل مى دانست / گر مى نخورم، علم خداجهل بود«که گفته:  خیاموى در پاسخ 

  19»مضاف به تو را که صفات توست مى دانست. مى خوردن را که فعل توست، مى دانست اراده و اختیار

  20»خدا علمش تعلق گرفته است که فلان،به اراده خودکارى انجام مى دهدنه به اجبار.«مى گوید:  علّامه شعرانى. 2

. امام خمینى قدس سره پس از توضیح اینکه علم الهى علم انفعالى و تابع معلوم خود نیسـت، بلکـه مبـدأ وجـود آن اسـت، و      3

علـم و اراده حـق تعـالى بـه     «کند: پس از اشاره به وحدت علم، اراده و قدرت در ذات خداوند پاسخ شبهه را این گونه بیان مى 

نظام جهان هستى با حفظ ترتیب علّى و معلولى آن تعلق یافته است نه به معلول در عرض علت تـا آنکـه گفتـه شـود فاعـل در      

آن گاه پس از اشاره به رابطه صادر اول با ذات حق و تذکر این مطلب کـه حـل ایـن شـبهه در گـرو      » فعل خویش مضطر است.

حاصـل سـخن آنکـه    «ت ربط موجودات با حفظ روابط علّى و معلولى با ذات حق است چنین نتیجه مى گیرد: فهم درست کیفی

گرچه اراده حق تعالى به نظام اتم تعلق یافته است، اما این تعلق هیچ گونه منافاتى با اختیار انسان ندارد؛ همان گونـه کـه علـم    

  21»یار انسان ناسازگار نبوده، بلکه اختیار او را تأکید مى کند.عنایى خداوند ـ که منشأ نظام کیانى است ـ با اخت

علم ازلى (خداونـد) بـه هـر    «چنین تقریر مى کند:  نهایه الحکمۀو نیز در اسفار در پاورقى  علّامه طباطبائى. پاسخ شبهه را 4

فظ خصوصیات آن تعلق مى پذیرد، لذا متعلق این علم افعال اختیارى انسان با وصف اختیارى بودن است. از این رو، شیئى با ح

  »محال است که این افعال به صورت غیراختیارى واقع شوند.

رخـى فـرض   منشأ شبهه را جدا دانستن علم الهى و نظام سبب و مسببى جهان مى داند و این تصـور را کـه ب   شهید مطهرى. 5

علم الهى در ازل به طور گزاف و تصادف به وقوع حوادث و کائنات تعلق گرفته است، آن گـاه بـراى اینکـه ایـن علـم      «کرده اند 

، دربـاره  »درست از آب در آید و خلافش واقع نشود لازم است وقایع جهان کنترل شود تا با تصور و نقشه قبلـى مطابقـت کنـد   

علم ازلى الهى، از نظام سببى و مسببى جهان جدا نیست؛ یعنى علم الهـى  «. آن گاه مى گوید: علم الهى، منتهاى جهل مى داند

که به وقوع حادثه اى تعلق گرفته است به طور مطلق و غیر مربوط به اسباب و علل آن حادثه نیست، بلکه به صـدور آن حادثـه   

هى اقتضا دارد و ایجاب مى کند این است کـه فعـل فاعـل    از علت و فاعل خاص خودش تعلق گرفته است. بنابراین، آنچه علم ال

مختار از فاعل مختار و فعل فاعل مجبور از فاعل مجبور صادر شود، نه اینکه علم الهى ایجاب مى کند که فاعـل مختـار مجبـور    

ایـن اسـت کـه او از     شود و یا فاعل مجبورى مختار گردد. پس علم ازلى که به افعال و اعمال انسان تعلق گرفته است، به معناى

  22»ازل مى داند که چه کسى به موجب اختیار و آزادى خود اطاعت و چه کسى معصیت مى کند.

  23»آنچه حق زازل مى دانست مى خوردن اختیارى است.«مى نویسد:  خیام ایشان همچنین در پاسخ

چون فعل انسان مسبوق بـه مبـادى ارادى و اختیـارى    «مانند سایر اصحاب حکمت متعالیه مى گوید:  آیت اللّه جوادى آملى. 6

ول واجب است از جهـت علّیـت   اوست، این فعل هم با همه خصوصیات خویش مشهود واجب است از جهت کاشفیت علم، و معل

علم؛ زیرا علم وى عین قدرت و ذات اوست که علت همه اشیا مى باشد. نکته مهم در جبرزدایى و رفع غائله اضطرار همانا حفظ 

مبادى ارادى فعل انسان است هم در مقام معلول بودن و هم در جهت معلول شدن. بنابراین، اگر علم ازلى علت اشیاست، علـت  

شیا از مبادى خاص خویش مى باشد، قهرا هر فعلى با مبادى مخصوص به خود ضـرورى التحقـق مـى شـود و فعـل      تحقق آن ا

  24»انسان نیز فقط با مبادى اختیارى خود ضرورى التحقق مى شود.

آیا خداوند که به کارهاى ما علم دارد، فقط به خود کارها «همین پاسخ را بدین گونه بیان مى کند:  علّامه محمدتقى جعفرى. 7

داناست، یا اینکه خود کارها با تمام مقدمات آنها؟ اگر بگوییم: فقط به خود کارها داناست، علم خداوندى را محـدود کـرده ایـم،    
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بگوییم: خداوند به تمام کارها و مقـدمات آنهـا از کوچـک تـرین پدیـده       در صورتى که علم خدا محدودیت ندارد، پس لابد باید

روانى گرفته تا بزرگ ترین پدیده هاى جهانى دانا مى باشد. حال اگر این کار مفروض، با همان مقدمات واقع شد، آیـا از جملـه   

مات مفروض انجـام بگیـرد، بـدون شـک     نبوده است؟ و هر کارى که با مقد "من"آن مقدمات، اراده و تصمیم و نظارت و تسلط 

  25»اختیارى خواهد بود.

اشـکال در همـه   «شباهت زیادى به پاسخى دارد که در حکمت متعالیه بیان شده. ایشان چنین مـى گویـد:    شهید اول. پاسخ 8

اینکه تنها مقدار عمر معلوم خدا نیست، بلکه خدا از رابطه عمر با سبب خـاص آن و رهسـپار شـدن     موارد یک پاسخ دارد، و آن

زید به سوى بهشت آگاه است، ولى تحقّق آن را مرتبط و وابسته به اسباب و عوامل خـاص آن از جملـه حـق انتخـاب و اختیـار      

خـود را مسـلوب الاختیـار    » علم ازلـى «نماید و به بهانه  نموده است. در این صورت، هر مکلّفى باید به وظایف شرعى خود عمل

  26»نداند؛ زیرا همه آنچه را که وى با آزادى و اختیار انجام مى دهد معلوم خداست.

راه حل برگزیده در حکمت متعالیه دارد، در ذیل، به سـه نمونـه    از آن رو که پاسخ برخى از دانشمندان غربى شباهت فراوانى به

  اشاره مى شود:

وقتى علم پیشین خدا به اراده ما تعلق مى پذیرد، اراده اى که او به آن علـم دارد واقـع خواهـد    «چنین مى گوید: آگوستین . 9

شد، ولى این اراده اگر تحت اختیـار مـا نباشـد دیگـر     شد. از این رو، اراده ما از آنجا که خدا به آن علم پیشین دارد واقع خواهد 

  27»اراده نخواهد بود.

اینچنین نیست که چون خداوند به امور متکى بر اراده مخلوق از پیش علـم دارد، امـور   «چنین گفته است:  لوئیس دمولینا. 10

واقع مى شوند، بلکه بر عکس، چون چنین امورى به واسطه آزادى اراده و اختیار واقع خواهند شد خدا به آنها عالم است،  مزبور

  28»لذا اگر قرار باشد ضد آنها واقع شود علم پیشین الهى نیزبه ضد آنهاتعلق خواهد گرفت.

  29»علم خداوند به افعال مختارانه با حفظ صفت مختارانه آنها تعلق گرفته است.«در این باره چنین مى گوید: امیل برونر . 11

  نقد تفتازانى

مطـرح  سـعدالدین تفتـازانى   و پیروان او، توسط اندیشمندى همچـون  ملّاصدرا و  میردامادشایان ذکر است راه حل فوق پیش از 

  شده و مورد نقد قرار گرفته بود. وى از این مطلب به نفع خود، که جبرى مسلک بود، نتیجه گرفته است.

د، و در ایـن  ممکن است گفته شود: خدا مى داند که فعل انسان با قـدرت و اختیـار او صـادر مـى گـرد     «ایشان ابتدا مى گوید: 

اگر خدا از ازل مى داند کـه فعـل   «سپس در پاسخ چنین بیان مى کند: » صورت، فعل از قلمرو اختیار انسان بیرون نخواهد بود.

انسان با قدرت و اختیار او سر مى زند، نتیجه آن این است که حتما این فعل باید با همین مبادى و خصوصیات صادر گردد، بـه  

ر بر ترك آن نخواهد بود، و این همان گرایش به جبر است که ما مدعى آن هستیم. و یگانه فرقى کـه ایـن   گونه اى که دیگر قاد

نظریه با عقیده جبر دارد، این است که طبق این بیان قدرت انسان نیز از مبادى و علل فعل او به شمار مى رود، ولى این قدرت 

  30»ان در انجام فعل خود اختیار تام ندارد.آن گونه که معتزله پنداشته اند مستقل نبوده و انس

گفته است: قدرت انسان در پیدایش افعال او مستقل نیست، سخن صحیحى است و آنان که مـى  تفتازانى اینکه  نقد و بررسى:

مـى گیـرد کـه     تفتـازانى در وجود افعال او مى باشد نادرست است، اما نتیجـه اى کـه    گویند: قدرت انسان فاقد هرگونه تأثیرى

انسان اختیار تام ندارد قبول نداریم؛ زیرا علم ازلى خدا مانع اختیار انسان نیست، بلکه در صورتى مانع است و مایـه جبـر اسـت    

خواه بدون آن ـ انجام مى شود، در حـالى کـه مفـاد      که بگوییم خدا عالم است که فعل به هر صورت ـ خواه با قدرت و اختیار و 
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استدلال حکما این است که خدا از ازل مى داند که فعل انسان در صورت تحقق یافتن علت تامه آن ـ کـه اجـزاى آن اختیـار و     

  قدرت اوست ـ واقع مى شود.

  دارد: در پاسخ فوق که با تقریرهاى مختلفى بیان شد چند نکته قابل توجه وجود جمع بندى:

  . علم ازلى خداوند به افعال انسان با وصف اختیار تعلق مى گیرد.1

  . قدرت و اختیارانسان از جمله علل واسباب فعل است.2

  . مقتضاى علم الهى این است که فعل انسان با قدرت و اختیار انجام پذیرد.3

و نزدیـک نیـز تعلـق مـى گیـرد و از جملـه مقـدمات،        . تعلق علم خدا علاوه بر صدور فعل از انسان، به مبادى و مقدمات دور 4

  انتخاب و اختیار انسان است.

. علم ازلى الهى از نظام سبب و مسببى جدا نیست؛ از این رو، علم الهى اقتضا دارد که فعل فاعل مختار از فاعل مختار و فعـل  5

  ل مختار مجبور شود یافاعل مجبورى مختار گردد.فاعل مجبور از فاعل مجبور صادر شود نه اینکه علم الهى ایجاب کند که فاع

. از آن رو که علم خداوند نامحدود است، فقط به خود کار تعلق نمى گیرد، بلکـه بـه مقـدمات کـار از جملـه اراده، تصـمیم و       6

  نظارت و تسلط من هم تعلق مى گیرد.

جه به اسباب و شرایط خاص آن از جمله اختیـار و  . همه آنچه در قلمرو هستى امکانى رخ مى دهد معلوم خداست؛ البته با تو7

  اراده انسان.

. چون امورى به واسطه آزادى اراده و اختیار واقع خواهند شد، خدا به آنها عالم است؛ از این رو، اگر قرار باشد ضـد آنهـا واقـع    8

  شود، علم پیشین به ضد آنها تعلق مى گیرد.

  چند نکته ضرورى

  بسط و توضیح بیشتر و استوارى نظریه مزبور اشاره مى شود: در اینجا به چند نکته براى

  نکته اول: فاعل مضطر و مختار

  فاعل ها به دو صورت هستند:

علم پیشین خدا به این گونه فاعل ها به این صورت تعلق مى گیرد که اینها بدون اختیار کار خود را انجـام   الف. فاعل بالطبع:

طرار مى سوزاند و یا مانند قلب انسان و دستگاه گوارش او که به صورت یک امر اجبـارى  مى دهند؛ مانند آتش که به صورت اض

حرکت نموده و افعال خاص خود را جلوه گر مى سازد. حال اگر اینها کار خود را با اختیـار انجـام دهنـد، علـم خـدا واقـع نمـا        

  نخواهد بود.



175معرفت شماره 

ا بر اساس انتخـاب و اختیـار انجـام مـى دهنـد؛ مثـل موحـدان و        این گروه از فاعل ها کارهاى خود ر ب. فاعل مختار و آزاد:

ملحدان که پرستش خدا و الحادشان بر اساس اختیار مى باشد و اگر این دو فعل در واقعیت خارجى بدون اراده و اختیار تحقق 

  پذیرد، علم ازلى واقع نمایى خود را از دست خواهد داد و مبدل به جهل خواهد شد.

ا به اصل تحقق فعل انسان توجه نموده و از مبادى دور و نزدیک آن غفلت ورزیده انـد، بنـابراین، خـدا از ازل    طراحان شبهه تنه

مى داند که آتش فاعل بالاضطرار است و فعل خود را بدون آگاهى وشعورانجام مى دهد. همچنان کـه مـى دانـد انسـان آزادانـه      

  وآگاهانه کارهاى خود را انجام مى دهد.

، چون علم خدا واقع نماست و کوچک ترین خطا و اشتباهى ندارد، مقتضاى این واقع نمایى این است که آتش در از طرف دیگر

فعل خود مضطر و انسان در کارهاى خود مختار باشد و یکچنین علمى سبب جبر انسان نمى شـود، بلکـه بـه آزادى او تحکـیم     

  مى بخشد.

ک آموزگار ورزیده و هوشیار پس از مدتى میزان استعداد و انضباط و کوشـش و  براى تقریب به ذهن، به این مثال توجه کنید: ی

تعهد شاگردان را متوجه شده است و مى تواند موفقیت یا عدم موفقیت آنان را پیش از امتحان به دسـت آورد. در ایـن صـورت،    

مال نمى دهد کـه علـم قبلـى آموزگـار     پس از آنکه دانش آموزان کارنامه قبولى یا مردودى خود را دریافت مى کنند، کسى احت

موجب موفقیت یا عدم موفقیت آنها گردیده است و آگاهى قبلى آموزگار را مایه سلب اختیار و اراده آنـان نمـى داننـد. مـا مـى      

 توانیم علم پیشین خدا نسبت به افعال انسان ها را به آگاهى قبلى آموزگار نسبت به نتایج کـار دانـش آمـوزان تشـبیه نمـاییم،     

  اگرچه علم نامحدود خدا از نظر گستردگى و اطلاق با علم محدود آموزگار قابل مقایسه نیست.

  نکته دوم: فرق ضرورت فعل با جبر

ضرورت فعل غیر از جبر است. فعلى که در خارج ایجاد مى شود، اگر تمام اجزاى علتش تحقق پیدا کنـد، واقـع خواهـد شـد و     

اختیارى، صفت اختیار فاعل است که اگر بخواهد انجام مى دهد و اگر نخواهد انجـام نمـى   ضرورى است. از جمله مقدمات فعلِ 

دهد. و هر کارى نسبت به هریک از اجزاى (علتش از جمله اختیار فاعل) ممکن است و نسبت امکان به آن داده مى شود؛ ولـى  

د شد. براى مثال، نوشـتن یـک سـطر، مرکـب     نسبت به تمام علت و مجموع اجزاى علتّ تامه اش ضرورى و حتمى الوقوع خواه

است از علت هاى ناقصه فراوان؛ مانند: کاغذ، دست، اتحاد زمان و مکـان، نویسـنده بـا نوشـته. و یکـى از اجـزاى علـت، اختیـار         

است و نسبت به تک تک اجزا که یکى از آنها اختیار انسـان  » ضرورت«نویسنده است. نسبت معلول به مجموع اجزاى علت تامه 

است، به نحو امکان مى باشد. نتیجه اینکه: اختیار انسان در کنار علت هاى ناقصه در مجموع سبب ضرورى و حتمى بودن فعـل  

مى شود. و علم پیشین خدا به تمام اجزاى علت تامه از جمله اختیار انسان تعلق مى گیرد، به همین سبب، علـم پیشـین خـدا    

  منافاتى با اختیار انسان ندارد.

  سوم: شاهد قرآنىنکته 

در توضیح پاسخ فوق مى توانیم به قرآن هم استناد کنیم. قرآن داستان حضرت یونس پیامبر و قوم او را در چندین سوره بیـان  

مى کند. قوم یونس پس از مشاهده نشانه هاى نزول عذاب الهى به رهنمود مرد دانشمند و کاردانى که در میان آنان بود، گوش 

ز شهر بیرون رفتند و به تضرّع و دعا به درگاه خدا پرداختند. آنها از کارهاى نادرست خود ابراز نـدامت نمودنـد   فرا داده، همگى ا

تا آنکه مشمول رحمت پروردگار واقع شدند و عذاب از آنها برداشته شد و تا فرا رسیدن اجل معـین و قطعـى بـه زنـدگى خـود      

یـونس:  »(آ آمنُواْ کَشَفْنَا عنْهم عذَاب الخزْيِ فی الْحیاةَ الدنْیا ومتَّعنَـاهم إِلَـى حـینٍ   لَم«ادامه دادند. قرآن در این باره مى فرماید: 

  )؛ چون به خدا ایمان آوردند، عذاب ذلت در دنیا را از آنان برداشتیم و تا زمانى معین بهره مندشان گردانیدیم.98
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آن، هریک معلول عوامل خاصى بوده است. مثلاً، پیـروى نکـردن آنـان از پیـامبر      بدیهى است که نزول عذاب و یا برداشته شدن

خدا و مخالفت با او، عامل نزول عذاب بوده و این خود از قضا و قدر الهى به شمار مى آید؛ همان گونه که ابراز ندامت و اسـتغفار  

ا و قدر الهى مى باشد. نیز هلاکت و یا مرگ آنـان نیـز   و دعا به درگاه خدا نیز عامل برداشته شدن عذاب و نمونه اى دیگر از قض

سرنوشت غیرمحتوم و اجل معلّق آنان بوده است که در لوح محو و اثبات نوشته شده است و اراده و خواست خـدا ایـن بـود کـه     

 ـ «اگر آنان در عقیده و رفتار خود تغییر دهند، این سرنوشت را تغییر داده، محو نماید.  م و اللّـهحمی  ثْبِـتیشَـاء و؛ 39رعـد:  »(ا ی(

  خدا هرچه را بخواهد محو و هرچه بخواهد اثبات مى کند.

و از طرفى، چون خداوند بر همه چیز از قبل آگاه است، از وقوع این حادثه نیز آگاه بوده و مى دانسته که قوم حضرت یـونس بـا   

از عذاب رهایى یافته و تا وقتـى کـه اجـل حتمى(مسـمى)      تجدیدنظر در رفتار خود، طریق هدایت را برمى گزینند و در نتیجه،

  آنان فرا رسد به حیات خود ادامه مى دهند.

یعنى خدا از ازل مى دانست که قوم حضرت یونس با اختیار و آزادى در رفتار خود تجدیدنظر کرده و توبه مى کنند و در مسیر 

  نست.هدایت قرار مى گیرند. پس تمام جزئیات کار را هم خدا مى دا

مى گوید: از امام صادق علیه السلامپرسیدم: چرا خداوند عذاب را که بر بالاى سر قوم یـونس سـایه افکنـده    ابوبصیر در روایتى، 

چون در علم ازلى و پیشـین خـدا   «بود از آنان برداشت، ولى نسبت به اقوام دیگر چنین نکرد؟ امام علیه السلام در پاسخ فرمود: 

  31»توبه مى کنند. مقدر شده بود که آنان

  نتیجه گیرى

، با توجه به نقد و بررسى پاسـخ حکمـت متعالیـه،    »آیا علم پیشین الهى با اختیار انسان منافات دارد؟«در پاسخ سؤال اصلى که 

هى به این معنا که خداوند از ازل به همه چیز از جمله افعال انسان عالم اسـت، آن  نتیجه مى گیریم: بعد از اثبات علم پیشین ال

گاه به این نتیجه مى رسیم این علم خداوند هیچ منافاتى با اختیار انسان ندارد؛ چون متعلق علم پیشین خداوند، افعـال انسـان   

به مبادى و مقدمات دور و نزدیک افعال انسـان از جملـه   به وصف اختیار است. خداوند فقط از نهایت کار انسان علم ندارد، بلکه 

  اختیار او هم علم دارد.

به عبارت دیگر، در صورتى فعلى در خارج ایجاد مى شود که تمام اجزاى علتش تحقق پیدا کنـد. از جملـه اجـزاى علـت تامـه      

ل تحقق پیدا مى کنـد، آن گـاه علـم پیشـین     اختیار انسان است؛ یعنى اگر همه اجزاى فعل از جمله اختیار انسان آماده بود، فع

  خدا به همه اجزاى علت تامه از جمله اختیار انسان تعلق مى گیرد.

  در نتیجه، علم پیشین الهى هیچ منافاتى با اختیار انسان ندارد و سبب جبرى بودن افعال آدمى نمى گردد.

  

ها: نوشت پی

  .1، خ البلاغهنهجـ 1
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ـ درباره کیفیت علم پیشین الهى اقوال گوناگونى وجود دارد (براى اطلاع بیشتر از اقوال درباره کیفیت علم پیشین الهـى ر.ك:  2

؛ ســید محمدحســین طباطبــائى، 93، ص 1الــدین آشــتیانى، ج ، تصــحیح و تعلیــق ســید جــلالالشــواهدالربوبیۀملّاصــدرا، 
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اجمالى در عین کشف تفصیلى؛ یعنى: در عین اینکه بسیط است و هیچ کثرتى در آن نیست، روشن و خالى از هر ابهامى اسـت.  

رح محمدباقر ، ترجمه و شکشکولالبته پیش از ملّاصدرا، استاد ایشان شیخ بهایى این نظریه را مطرح کرده است (شیخ بهایى، 
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باشد کـه در  دان مىاند این خیام و گوینده این اشعار، غیر آن خیام ریاضى. بعضى گفته230، ص رباعیاتـ خیام نیشابورى، 10

، تاریخ گُزیـده اند. حمداللّه مستوفى در کتاب ى نیز در انتساب شعر به خیام تردید کردهاوایل قرن پنجم درگذشته است. برخ
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رسد که رباعى بـالا از خیـام کـه لااقـل     ظر مىبعید به ن«گوید: باره مىدهند. شهید مطهرى در اینالدین قمرى نسبت مىسراج

اند، یا از خیام است، ولـى خیـام   نیمه فیلسوفى است، بوده باشد. شاید این رباعى جزء اشعارى است که بعد به خیام نسبت داده

کند. بسـیارى   نخواسته در این رباعى به زبان جد و فلسفه سخن بگوید؛ خواسته فقط خیالى را به صورتى زیبا در لباس نظم ادا

اى زیبـا از شـعر   اند افکار علمى و فلسفى خود را کنار گذاشته، تخـیلات لطیـف را جامـه   سرودهاز اهل تحقیق آنجا که شعر مى

که بسـیارى از اشـعار منسـوب بـه     اند نه به زبان اهل فلسفه، همچناناند؛ به عبارت دیگر، به زبان اهل ادب سخن گفتهپوشانیده
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آید که مـن در خـوردن   ظاهرا از این بیت شعر خیام برمى«گوید: علّامه طباطبائى در جواب مى» باشد.همواره مطابق با واقع مى

(محمدحسـین  » اختیـار و مجبـور اسـت.   باشد و بنده در افعال خود، بىمى مجبور هستم، و علم خداوند متعال علتّ عصیان مى
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چكيده

[bookmark: _GoBack]آموزه هاى دينى از آغاز تاكنون با چالش ها و شبهات گوناگون مواجه بوده است. برخى از اين شبهات طبيعى و معلول جولان فكرى آدميان بوده و برخى معلول عناد مخالفان و غرض ورزان مى باشد. از جمله شبهات در عقايد دينى، مسئله «ارتباط علم پيشين الهى با اختيار انسان» است كه از ديرباز ذهن متفكران را به خود مشغول كرده است؛ يعنى يكى از پرسش هاى جدى اين است كه آيا علم آغازين خداوند به افعال آدمى موجب سلب اختيار او مى گردد؟

در اين مقاله از روش تحليلى ـ توصيفى به بررسى پاسخ شبهه از ديدگاه حكمت متعاليه پرداخته ايم كه معتقدند علم ازلى خداوند به افعال انسان با وصف اختيار تعلق مى گيرد؛ يعنى متعلق علم ازلى الهى افعال اختيارى انسان است و در آخر، نتيجه گرفته شده كه علم پيشين الهى هيچ منافاتى با اختيار انسان ندارد و سبب جبرى شدن افعال آدمى نمى گردد.

 

كليدواژه ها: خدا، انسان، علم پيشين الهى، اختيار، حكمت متعاليه.



* استاديار دانشگاه آزاد اسلامى واحد آشتيان. reza.baghizadeh@gmail.com

دريافت: 12/8/90 پذيرش: 10/2/91.



 

مقدّمه

[bookmark: _ednref1][bookmark: _ednref2]مهم ترين گام در عرصه دين پژوهى، شناخت خداوند است. حضرت على عليه السلام مى فرمايد: «اول الدين معرفته»؛1 چه اينكه شناخت درست از خدا و صفات آن، سنگ بناى دين شناسى انسان و آن، كليد فهم همه مباحث دينى است و انسان را از كج فهمى ها نجات مى دهد. يكى از مباحث مهم در خداشناسى اين است كه علم پيشين الهى2 چه ارتباطى با اختيار آدميان دارد؟

توضيح اينكه اولاً، بر اساس آموزه هاى اديان آسمانى، خداوند همان طور كه به ذات خود علم دارد، به موجودات عالم چه قبل از ايجاد و چه بعد از آن نيز عالم است و علم قبل از ايجاد را «علم پيشين» گويند.

ثانيا، ما معتقديم انسان اختيار دارد؛ يعنى در هر كارى پس از سنجش، يك راه را انتخاب مى كند.

حال سؤال اين است: با توجه به اينكه خداوند از ازل به كارهاى آينده از جمله افعال انسان علم دارد و هيچ حادثه اى از علم خدا پنهان نيست و از طرفى، علم الهى نه تغييرپذير است و نه خلاف پذير، و افعال انسان حتما بايد واقع شود، آيا نتيجه اش اين است كه انسان در كار خود هيچ اختيارى ندارد، بلكه مجبور است؟

اين شبهه از طرف دانشمندان، اعم از متكلمان، فقها، و محققان غربى به صورت هاى مختلف تقرير شده است.

[bookmark: _ednref3]علّامه حلى در اين باره مى گويد: اگر علم خداوند قبل از تحقق حوادثى كه اتفاق مى افتد، از جمله افعال انسان، به آنها تعلق بگيرد لازم مى آيد آن حوادث حتما واقع شود و لذا انسان مجبور خواهد بود. در غير اين صورت، جايز است تحقق پيدا نكنند و اين يعنى تبديل علم خدا به جهل كه محال است.3

[bookmark: _ednref4][bookmark: _ednref5][bookmark: _ednref6][bookmark: _ednref7][bookmark: _ednref8][bookmark: _ednref9]فقيه نامدار شيعه، شهيد اول آنجا كه درباره «مسئله صله رحم» بحث مى نمايد اشاره به شبهه فوق دارد.4 فخر رازى نيز در الاربعين5 و مبحث «خلق افعال» از كتاب المطالب العاليه اين شبهه را به چند صورت تقرير نموده است.6 قاضى عضدالدين ايجى،7 سعدالدين تفتازانى8 و برخى از دانشمندان غربى9 با عبارات مختلف به اين شبهه پرداخته اند. شبهه ناسازگارى علم پيشين الهى و اختيار انسان، توجه برخى از شعراى نامدار را به خود جلب كرده؛ از جمله در رباعى منسوب به خيام، در اين باره آمده است:

من مى خورم و هر كه چو من اهل بود مى خوردن من به نزد او سهل بود

[bookmark: _ednref10]مى خوردن من حق ز ازل مى دانست گر مى نخورم، علم خدا جهل بود10

گويا حافظ هم به همين معنا نظر داشته كه مى گويد:

[bookmark: _ednref11]حلقه پير مُغان از ازلم در گوش است بر همانيم كه بوديم و همان خواهد بود11

[bookmark: _ednref12]در پَسِ آينه، طوطى صفتم داشته اند آنچه اُستادِ ازل گفت بگو مى گويم12

شيخ محمود شبسترى نيز گفته:

به قدرت، بى سبب دانايى بر حق به علم خويش حكمى كرده مطلق

[bookmark: _ednref13]مقدّر گشته پيش از جان و از تن براى هر يكى كارى معين13

به اين شبهه پاسخ هاى مختلفى داده شده است. برخى راه حل ساده اى انتخاب كرده و آن اينكه علم ازلى الهى را منكر شده اند و عده اى پاسخ نقضى داده اند كه اگر علم پيشين خدا عامل جبر انسان مى شود، درباره افعال خدا نيز صادق است كه موجب جبر خدا مى شود. تشبيه علم پيشين خدا به علم پيشين انسان، سرمديت و ابديت الهى و تابعيت علم و متبوعيت معلوم، پاسخ هايى است كه بيان شده است. در اين مقاله به پاسخ ملّاصدرا و پيروان حكمت متعاليه اشاره مى نماييم و به نقد و بررسى آن مى پردازيم.

متعلق علم ازلى، افعال اختيارى

با تأمّل و دقت در متعلق علم ازلى خداوند، چند نكته روشن مى شود:

1. خواست و مشيت خداوند در اداره ممكنات، كه افعال انسان نيز يكى از آنهاست، بر اصل علّيت تعلق گرفته است؛ يعنى همه پديده هاى طبيعى و فراطبيعى مطابق اصل علّيت انجام مى گيرد و نقش خداوند در اين سلسله در جايگاه «عله العلل» و هستى بخش اصل موجودات مطرح است.

2. يكى از اصول و قواعد جارى در نظام جهان، اصل اختيار و آزادى انسان در اعمال خود است.

3. تعلق علم به يك شى ء باهمه خصوصياتش مى باشد.

4. نتيجه مى گيريم: علم ازلى خداوند به افعال انسان با وصف اختيار تعلق مى گيرد و به عبارت ديگر، خداوند از ازل علم دارد كه انسان با اختيار كارهاى خود را انجام مى دهد. بنابراين، نفس وجود علم ازلى خداوند سبب جبرى بودن افعال آدمى نمى شود.

[bookmark: _ednref14]فيلسوف بزرگ ميرداماد در اين باره مى گويد: «اگرچه علم خدا علت وجوب فعل است، لكن فعل عبد مسبوق به قدرت و اختيارش مى باشد، چون قدرت و اختيار عبد از جمله علل و اسباب فعل است.» سپس اضافه مى كند: «اينكه ذات خدا علت فاعلى هر موجودى است سبب نمى شود تا علل و شرايط و اسباب واسطه قرار نگيرند؛ چنان كه علم خدا به اشيا نيز سبب نمى شود اختيار و قدرت از انسان سلب شود.»14

[bookmark: _ednref15]ملّاصدرا نيز به تبع استاد خود همان پاسخ را چنين بيان مى كند: «علم و آگاهى خداوند هرچند در سلسله اسباب صدور فعل از انسان قرار دارد، ولى مقتضاى علم الهى اين است كه فعل انسان با قدرت و اختيار او انجام پذيرد؛ زيرا قدرت و اختيار او نيز در سلسله اسباب و علل آن فعل قرار گرفته است و وجوبِ با اختيار منافاتى با اختيار ندارد، بلكه اختيار را محقّق مى كند... .»15

پيروان مكتب متعاليه پاسخ ملّاصدرا و استادش ميرداماد را پذيرفته و آن را با تقريرهاى مختلفى بيان نموده اند كه در ادامه به برخى از آنها اشاره مى شود:

[bookmark: _ednref16]1. حكيم سبزوارى، پس از آنكه علم خدا را فعلى مى داند چنين مى گويد: «از علم فعلى الهى توهّم جبر مكن؛ چراكه خدا نه تنها از صدور فعل از انسان آگاه است، بلكه از مبادى و مقدّمات دور، نزديك و متوسط آن نيز آگاه مى باشد، و يكى از مقدّمات و اسباب فعل، توانايى و انتخاب انسان است.» تا آنجا كه مى گويد: «اختيار براى انسان يك امر ضرورى و حتمى است، و اگر صدور افعال او به مرز ضرورت و لزوم مى رسد، اين ضرورت از قدرت و اختيار وى نشئت گرفته و هرگز با اختيار او منافات ندارد.» آن گاه با بيان عرفانى پاسخ را بيان مى كند كه حاصل آن چنين است: «انسان مظهر اسماء و صفات خدايى است كه قادر و مختار بالذات مى باشد. بنابراين، چگونه مى شود مظهر او فاعل مجبور باشد؟!»16

[bookmark: _ednref17]ايشان در حاشيه بر اسفار نيزبه اين پاسخ اشاره دارد.17

[bookmark: _ednref18][bookmark: _ednref19]وى در پاسخ خيام كه گفته: «مى خوردن من حق ز ازل مى دانست / گر مى نخورم، علم خداجهل بود»،18مى گويد: «چنان كه مِى خوردن را كه فعل توست، مى دانست اراده و اختيار مضاف به تو را كه صفات توست مى دانست.»19

[bookmark: _ednref20]2. علّامه شعرانى مى گويد: «خدا علمش تعلق گرفته است كه فلان،به اراده خودكارى انجام مى دهدنه به اجبار.»20

[bookmark: _ednref21]3. امام خمينى قدس سره پس از توضيح اينكه علم الهى علم انفعالى و تابع معلوم خود نيست، بلكه مبدأ وجودِ آن است، و پس از اشاره به وحدت علم، اراده و قدرت در ذات خداوند پاسخ شبهه را اين گونه بيان مى كند: «علم و اراده حق تعالى به نظام جهان هستى با حفظ ترتيب علّى و معلولى آن تعلق يافته است نه به معلول در عرض علت تا آنكه گفته شود فاعل در فعل خويش مضطر است.» آن گاه پس از اشاره به رابطه صادر اول با ذات حق و تذكر اين مطلب كه حل اين شبهه در گرو فهم درست كيفيتِ ربط موجودات با حفظ روابط علّى و معلولى با ذات حق است چنين نتيجه مى گيرد: «حاصل سخن آنكه گرچه اراده حق تعالى به نظام اتمّ تعلق يافته است، اما اين تعلق هيچ گونه منافاتى با اختيار انسان ندارد؛ همان گونه كه علم عنايى خداوند ـ كه منشأ نظام كيانى است ـ با اختيار انسان ناسازگار نبوده، بلكه اختيار او را تأكيد مى كند.»21

4. پاسخ شبهه را علّامه طباطبائى در پاورقى اسفار و نيز در نهايه الحكمة چنين تقرير مى كند: «علم ازلى (خداوند) به هر شيئى با حفظ خصوصيات آن تعلق مى پذيرد، لذا متعلق اين علم افعال اختيارى انسان با وصف اختيارى بودن است. از اين رو، محال است كه اين افعال به صورت غيراختيارى واقع شوند.»

[bookmark: _ednref22]5. شهيد مطهّرى منشأ شبهه را جدا دانستن علم الهى و نظام سبب و مسبّبى جهان مى داند و اين تصوّر را كه برخى فرض كرده اند «علم الهى در ازل به طور گزاف و تصادف به وقوع حوادث و كائنات تعلق گرفته است، آن گاه براى اينكه اين علم درست از آب در آيد و خلافش واقع نشود لازم است وقايع جهان كنترل شود تا با تصور و نقشه قبلى مطابقت كند»، درباره علم الهى، منتهاى جهل مى داند. آن گاه مى گويد: «علم ازلى الهى، از نظام سببى و مسبّبى جهان جدا نيست؛ يعنى علم الهى كه به وقوع حادثه اى تعلق گرفته است به طور مطلق و غير مربوط به اسباب و علل آن حادثه نيست، بلكه به صدور آن حادثه از علت و فاعل خاص خودش تعلق گرفته است. بنابراين، آنچه علم الهى اقتضا دارد و ايجاب مى كند اين است كه فعل فاعل مختار از فاعل مختار و فعل فاعل مجبور از فاعل مجبور صادر شود، نه اينكه علم الهى ايجاب مى كند كه فاعل مختار مجبور شود و يا فاعل مجبورى مختار گردد. پس علم ازلى كه به افعال و اعمال انسان تعلق گرفته است، به معناى اين است كه او از ازل مى داند كه چه كسى به موجب اختيار و آزادى خود اطاعت و چه كسى معصيت مى كند.»22

[bookmark: _ednref23]ايشان همچنين در پاسخ خيام مى نويسد: «آنچه حق زازل مى دانست مى خوردن اختيارى است.»23

[bookmark: _ednref24]6. آيت اللّه جوادى آملى مانند ساير اصحاب حكمت متعاليه مى گويد: «چون فعل انسان مسبوق به مبادى ارادى و اختيارى اوست، اين فعل هم با همه خصوصيات خويش مشهود واجب است از جهت كاشفيت علم، و معلول واجب است از جهت علّيت علم؛ زيرا علم وى عين قدرت و ذات اوست كه علت همه اشيا مى باشد. نكته مهم در جبرزدايى و رفع غائله اضطرار همانا حفظ مبادى ارادى فعل انسان است هم در مقام معلول بودن و هم در جهت معلول شدن. بنابراين، اگر علم ازلى علت اشياست، علت تحقق آن اشيا از مبادى خاص خويش مى باشد، قهرا هر فعلى با مبادى مخصوص به خود ضرورى التحقق مى شود و فعل انسان نيز فقط با مبادى اختيارى خود ضرورى التحقق مى شود.»24

[bookmark: _ednref25]7. علّامه محمدتقى جعفرى همين پاسخ را بدين گونه بيان مى كند: «آيا خداوند كه به كارهاى ما علم دارد، فقط به خود كارها داناست، يا اينكه خود كارها با تمام مقدّمات آنها؟ اگر بگوييم: فقط به خود كارها داناست، علم خداوندى را محدود كرده ايم، در صورتى كه علم خدا محدوديت ندارد، پس لابد بايد بگوييم: خداوند به تمام كارها و مقدّمات آنها از كوچك ترين پديده روانى گرفته تا بزرگ ترين پديده هاى جهانى دانا مى باشد. حال اگر اين كار مفروض، با همان مقدّمات واقع شد، آيا از جمله آن مقدّمات، اراده و تصميم و نظارت و تسلط "من" نبوده است؟ و هر كارى كه با مقدّمات مفروض انجام بگيرد، بدون شك اختيارى خواهد بود.»25

[bookmark: _ednref26]8. پاسخ شهيد اوّل شباهت زيادى به پاسخى دارد كه در حكمت متعاليه بيان شده. ايشان چنين مى گويد: «اشكال در همه موارد يك پاسخ دارد، و آن اينكه تنها مقدار عمر معلوم خدا نيست، بلكه خدا از رابطه عمر با سبب خاصّ آن و رهسپار شدن زيد به سوى بهشت آگاه است، ولى تحقّق آن را مرتبط و وابسته به اسباب و عوامل خاص آن از جمله حق انتخاب و اختيار نموده است. در اين صورت، هر مكلّفى بايد به وظايف شرعى خود عمل نمايد و به بهانه «علم ازلى» خود را مسلوب الاختيار نداند؛ زيرا همه آنچه را كه وى با آزادى و اختيار انجام مى دهد معلوم خداست.»26

از آن رو كه پاسخ برخى از دانشمندان غربى شباهت فراوانى به راه حل برگزيده در حكمت متعاليه دارد، در ذيل، به سه نمونه اشاره مى شود:

[bookmark: _ednref27]9. آگوستين چنين مى گويد: «وقتى علم پيشين خدا به اراده ما تعلق مى پذيرد، اراده اى كه او به آن علم دارد واقع خواهد شد. از اين رو، اراده ما از آنجا كه خدا به آن علم پيشين دارد واقع خواهد شد، ولى اين اراده اگر تحت اختيار ما نباشد ديگر اراده نخواهد بود.»27

[bookmark: _ednref28]10. لوئيس دمولينا چنين گفته است: «اينچنين نيست كه چون خداوند به امور متكى بر اراده مخلوق از پيش علم دارد، امور مزبور واقع مى شوند، بلكه بر عكس، چون چنين امورى به واسطه آزادى اراده و اختيار واقع خواهند شد خدا به آنها عالم است، لذا اگر قرار باشد ضدّ آنها واقع شود علم پيشين الهى نيزبه ضدّ آنهاتعلق خواهد گرفت.»28

[bookmark: _ednref29]11. اميل برونر در اين باره چنين مى گويد: «علم خداوند به افعال مختارانه با حفظ صفت مختارانه آنها تعلق گرفته است.»29

نقد تفتازانى

شايان ذكر است راه حل فوق پيش از ميرداماد و ملّاصدرا و پيروان او، توسط انديشمندى همچون سعدالدين تفتازانى مطرح شده و مورد نقد قرار گرفته بود. وى از اين مطلب به نفع خود، كه جبرى مسلك بود، نتيجه گرفته است.

[bookmark: _ednref30]ايشان ابتدا مى گويد: «ممكن است گفته شود: خدا مى داند كه فعل انسان با قدرت و اختيار او صادر مى گردد، و در اين صورت، فعل از قلمرو اختيار انسان بيرون نخواهد بود.» سپس در پاسخ چنين بيان مى كند: «اگر خدا از ازل مى داند كه فعل انسان با قدرت و اختيار او سر مى زند، نتيجه آن اين است كه حتما اين فعل بايد با همين مبادى و خصوصيات صادر گردد، به گونه اى كه ديگر قادر بر ترك آن نخواهد بود، و اين همان گرايش به جبر است كه ما مدّعى آن هستيم. و يگانه فرقى كه اين نظريه با عقيده جبر دارد، اين است كه طبق اين بيان قدرت انسان نيز از مبادى و علل فعل او به شمار مى رود، ولى اين قدرت آن گونه كه معتزله پنداشته اند مستقل نبوده و انسان در انجام فعل خود اختيار تام ندارد.»30

نقد و بررسى: اينكه تفتازانى گفته است: قدرت انسان در پيدايش افعال او مستقل نيست، سخن صحيحى است و آنان كه مى گويند: قدرت انسان فاقد هرگونه تأثيرى در وجود افعال او مى باشد نادرست است، اما نتيجه اى كه تفتازانى مى گيرد كه انسان اختيار تام ندارد قبول نداريم؛ زيرا علم ازلى خدا مانع اختيار انسان نيست، بلكه در صورتى مانع است و مايه جبر است كه بگوييم خدا عالم است كه فعل به هر صورت ـ خواه با قدرت و اختيار و خواه بدون آن ـ انجام مى شود، در حالى كه مفاد استدلال حكما اين است كه خدا از ازل مى داند كه فعل انسان در صورت تحقق يافتن علت تامه آن ـ كه اجزاى آن اختيار و قدرت اوست ـ واقع مى شود.

جمع بندى: در پاسخ فوق كه با تقريرهاى مختلفى بيان شد چند نكته قابل توجه وجود دارد:

1. علم ازلى خداوند به افعال انسان با وصف اختيار تعلق مى گيرد.

2. قدرت و اختيارانسان از جمله علل واسباب فعل است.

3. مقتضاى علم الهى اين است كه فعل انسان با قدرت و اختيار انجام پذيرد.

4. تعلق علم خدا علاوه بر صدور فعل از انسان، به مبادى و مقدّمات دور و نزديك نيز تعلق مى گيرد و از جمله مقدّمات، انتخاب و اختيار انسان است.

5. علم ازلى الهى از نظام سبب و مسبّبى جدا نيست؛ از اين رو، علم الهى اقتضا دارد كه فعل فاعل مختار از فاعل مختار و فعل فاعل مجبور از فاعل مجبور صادر شود نه اينكه علم الهى ايجاب كند كه فاعل مختار مجبور شود يافاعل مجبورى مختار گردد.

6. از آن رو كه علم خداوند نامحدود است، فقط به خود كار تعلق نمى گيرد، بلكه به مقدّمات كار از جمله اراده، تصميم و نظارت و تسلط من هم تعلق مى گيرد.

7. همه آنچه در قلمرو هستى امكانى رخ مى دهد معلوم خداست؛ البته با توجه به اسباب و شرايط خاص آن از جمله اختيار و اراده انسان.

8. چون امورى به واسطه آزادى اراده و اختيار واقع خواهند شد، خدا به آنها عالم است؛ از اين رو، اگر قرار باشد ضد آنها واقع شود، علم پيشين به ضد آنها تعلق مى گيرد.

چند نكته ضرورى

در اينجا به چند نكته براى بسط و توضيح بيشتر و استوارى نظريه مزبور اشاره مى شود:

نكته اول: فاعل مضطر و مختار

فاعل ها به دو صورت هستند:

الف. فاعل بالطبع: علم پيشين خدا به اين گونه فاعل ها به اين صورت تعلق مى گيرد كه اينها بدون اختيار كار خود را انجام مى دهند؛ مانند آتش كه به صورت اضطرار مى سوزاند و يا مانند قلب انسان و دستگاه گوارش او كه به صورت يك امر اجبارى حركت نموده و افعال خاص خود را جلوه گر مى سازد. حال اگر اينها كار خود را با اختيار انجام دهند، علم خدا واقع نما نخواهد بود.

ب. فاعل مختار و آزاد: اين گروه از فاعل ها كارهاى خود را بر اساس انتخاب و اختيار انجام مى دهند؛ مثل موحدان و ملحدان كه پرستش خدا و الحادشان بر اساس اختيار مى باشد و اگر اين دو فعل در واقعيت خارجى بدون اراده و اختيار تحقق پذيرد، علم ازلى واقع نمايى خود را از دست خواهد داد و مبدل به جهل خواهد شد.

طراحان شبهه تنها به اصل تحقق فعل انسان توجه نموده و از مبادى دور و نزديك آن غفلت ورزيده اند، بنابراين، خدا از ازل مى داند كه آتش فاعل بالاضطرار است و فعل خود را بدون آگاهى وشعورانجام مى دهد. همچنان كه مى داند انسان آزادانه وآگاهانه كارهاى خود را انجام مى دهد.

از طرف ديگر، چون علم خدا واقع نماست و كوچك ترين خطا و اشتباهى ندارد، مقتضاى اين واقع نمايى اين است كه آتش در فعل خود مضطر و انسان در كارهاى خود مختار باشد و يكچنين علمى سبب جبر انسان نمى شود، بلكه به آزادى او تحكيم مى بخشد.

براى تقريب به ذهن، به اين مثال توجه كنيد: يك آموزگار ورزيده و هوشيار پس از مدتى ميزان استعداد و انضباط و كوشش و تعهد شاگردان را متوجه شده است و مى تواند موفقيت يا عدم موفقيت آنان را پيش از امتحان به دست آورد. در اين صورت، پس از آنكه دانش آموزان كارنامه قبولى يا مردودى خود را دريافت مى كنند، كسى احتمال نمى دهد كه علم قبلى آموزگار موجب موفقيت يا عدم موفقيت آنها گرديده است و آگاهى قبلى آموزگار را مايه سلب اختيار و اراده آنان نمى دانند. ما مى توانيم علم پيشين خدا نسبت به افعال انسان ها را به آگاهى قبلى آموزگار نسبت به نتايج كار دانش آموزان تشبيه نماييم، اگرچه علم نامحدود خدا از نظر گستردگى و اطلاق با علم محدود آموزگار قابل مقايسه نيست.

نكته دوم: فرق ضرورت فعل با جبر

ضرورتِ فعل غير از جبر است. فعلى كه در خارج ايجاد مى شود، اگر تمام اجزاى علتش تحقق پيدا كند، واقع خواهد شد و ضرورى است. از جمله مقدّمات فعلِ اختيارى، صفت اختيار فاعل است كه اگر بخواهد انجام مى دهد و اگر نخواهد انجام نمى دهد. و هر كارى نسبت به هريك از اجزاى (علتش از جمله اختيار فاعل) ممكن است و نسبت امكان به آن داده مى شود؛ ولى نسبت به تمام علت و مجموع اجزاى علّت تامه اش ضرورى و حتمى الوقوع خواهد شد. براى مثال، نوشتن يك سطر، مركب است از علت هاى ناقصه فراوان؛ مانند: كاغذ، دست، اتحاد زمان و مكان، نويسنده با نوشته. و يكى از اجزاى علت، اختيار نويسنده است. نسبت معلول به مجموع اجزاى علت تامه «ضرورت» است و نسبت به تك تك اجزا كه يكى از آنها اختيار انسان است، به نحو امكان مى باشد. نتيجه اينكه: اختيار انسان در كنار علت هاى ناقصه در مجموع سبب ضرورى و حتمى بودن فعل مى شود. و علم پيشين خدا به تمام اجزاى علت تامه از جمله اختيار انسان تعلق مى گيرد، به همين سبب، علم پيشين خدا منافاتى با اختيار انسان ندارد.

نكته سوم: شاهد قرآنى

در توضيح پاسخ فوق مى توانيم به قرآن هم استناد كنيم. قرآن داستان حضرت يونس پيامبر و قوم او را در چندين سوره بيان مى كند. قوم يونس پس از مشاهده نشانه هاى نزول عذاب الهى به رهنمود مرد دانشمند و كاردانى كه در ميان آنان بود، گوش فرا داده، همگى از شهر بيرون رفتند و به تضرّع و دعا به درگاه خدا پرداختند. آنها از كارهاى نادرست خود ابراز ندامت نمودند تا آنكه مشمول رحمت پروردگار واقع شدند و عذاب از آنها برداشته شد و تا فرا رسيدن اجل معين و قطعى به زندگى خود ادامه دادند. قرآن در اين باره مى فرمايد: «لَمَّآ آمَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الخِزْيِ فِي الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ»(يونس: 98)؛ چون به خدا ايمان آوردند، عذاب ذلت در دنيا را از آنان برداشتيم و تا زمانى معين بهره مندشان گردانيديم.

بديهى است كه نزول عذاب و يا برداشته شدن آن، هريك معلول عوامل خاصى بوده است. مثلاً، پيروى نكردن آنان از پيامبر خدا و مخالفت با او، عامل نزول عذاب بوده و اين خود از قضا و قدر الهى به شمار مى آيد؛ همان گونه كه ابراز ندامت و استغفار و دعا به درگاه خدا نيز عامل برداشته شدن عذاب و نمونه اى ديگر از قضا و قدر الهى مى باشد. نيز هلاكت و يا مرگ آنان نيز سرنوشت غيرمحتوم و اجل معلّق آنان بوده است كه در لوح محو و اثبات نوشته شده است و اراده و خواست خدا اين بود كه اگر آنان در عقيده و رفتار خود تغيير دهند، اين سرنوشت را تغيير داده، محو نمايد. «يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ»(رعد: 39)؛ خدا هرچه را بخواهد محو و هرچه بخواهد اثبات مى كند.

و از طرفى، چون خداوند بر همه چيز از قبل آگاه است، از وقوع اين حادثه نيز آگاه بوده و مى دانسته كه قوم حضرت يونس با تجديدنظر در رفتار خود، طريق هدايت را برمى گزينند و در نتيجه، از عذاب رهايى يافته و تا وقتى كه اجل حتمى(مسمى) آنان فرا رسد به حيات خود ادامه مى دهند.

يعنى خدا از ازل مى دانست كه قوم حضرت يونس با اختيار و آزادى در رفتار خود تجديدنظر كرده و توبه مى كنند و در مسير هدايت قرار مى گيرند. پس تمام جزئيات كار را هم خدا مى دانست.

[bookmark: _ednref31]در روايتى، ابوبصير مى گويد: از امام صادق عليه السلامپرسيدم: چرا خداوند عذاب را كه بر بالاى سر قوم يونس سايه افكنده بود از آنان برداشت، ولى نسبت به اقوام ديگر چنين نكرد؟ امام عليه السلام در پاسخ فرمود: «چون در علم ازلى و پيشين خدا مقدّر شده بود كه آنان توبه مى كنند.»31

نتيجه گيرى

در پاسخ سؤال اصلى كه «آيا علم پيشين الهى با اختيار انسان منافات دارد؟»، با توجه به نقد و بررسى پاسخ حكمت متعاليه، نتيجه مى گيريم: بعد از اثبات علم پيشين الهى به اين معنا كه خداوند از ازل به همه چيز از جمله افعال انسان عالم است، آن گاه به اين نتيجه مى رسيم اين علم خداوند هيچ منافاتى با اختيار انسان ندارد؛ چون متعلق علم پيشين خداوند، افعال انسان به وصف اختيار است. خداوند فقط از نهايت كار انسان علم ندارد، بلكه به مبادى و مقدّمات دور و نزديك افعال انسان از جمله اختيار او هم علم دارد.

به عبارت ديگر، در صورتى فعلى در خارج ايجاد مى شود كه تمام اجزاى علتش تحقق پيدا كند. از جمله اجزاى علت تامه اختيار انسان است؛ يعنى اگر همه اجزاى فعل از جمله اختيار انسان آماده بود، فعل تحقق پيدا مى كند، آن گاه علم پيشين خدا به همه اجزاى علت تامه از جمله اختيار انسان تعلق مى گيرد.

در نتيجه، علم پيشين الهى هيچ منافاتى با اختيار انسان ندارد و سبب جبرى بودن افعال آدمى نمى گردد.
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